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 ده یچک
یکـی از  . آثاري به تقلید از گلستان سعدي، از همان روزگار نزدیک به تـألیف ایـن کتـاب آغـاز شـد      تألیف

محمد منشی متخلص به حکیم اسـت کـه در    شده به تقلید از گلستان، شکرستان اثر علی آخرین آثار نوشته
قرار داشت و برخی از محقّقین دربارة وي بـه حـدس و گمـان روي    اي از ابهام  زندگی وي در هاله ،گذشته
محمد منشی توان با بررسی دقیق منابع عصر قاجار به زندگینامه و هویت واقعی علی اما آیا می ؛بودندآورده 

در این مقاله ضمن بررسی محمد منشی در تقلید از سعدي تا چه اندازه موفق بوده است؟  دست یافت؟ علی
زنـدگی   با مراجعه به مسـتندات و منـابع عصـر قاجـار و بررسـی دقیـق آن،       پژوهشگران پیشین، تحقیقات

او و مقایسـۀ آن   محمد حکیم روشن شده است و در ادامه به بررسی سبک و محتواي کتاب شکرستان علی
 .تا میزانِ پیروي وي از سبک سعدي روشن شود پرداخته شده است با گلستان سعدي
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  مقدمه-1
  مسئلهبیان -1-1

 ـا هدر تاریخ ادبیات فارسی، ستارگان بلندقدري هستند که بر گرد آنان منظوم دان خـُرد و  ي از مقلّ
اي آفرینشگري در ادبیات فارسی بر این پایه بوده اسـت کـه   ه تمتوسط در گردشند. یکی از سنّ
رده است که در فرُم و قالب و محتـوا تحـولی   ک یي بزرگ ظهور ما ههر چند گاه، شاعر و نویسند

به تقلیـد از   بعد از آن، نویسندگان و گویندگان اه نقراست و تا سالیان سال بلکه  ردهک یمایجاد 
در ادب فارسی که دیگـران بـه   ق یند. از این دسته معماران عالا هرداختپ یظاهر و باطن کار وي م
و قصـرهاي کوچـک پرداختـه و     اه ککوشیین ساختۀ آنان، به ساخت آ تتقلید از قصرهاي بهش

اسم فردوسـی،  وان حکیم فرزانه ابوالقت یند ما ههریک از آنان به نسبت ناکام یا اندکی کامیاب بود
ساختن  به منظوم شمار شیخ سعدي را نام برد. بعد از فردوسی شاعران بی و حکیم نظامی گنجوي

رایی به تقلید از حکیم نظامی گنجـوي  س هت خمسی در وزن متقارب پرداختند، سنّاي ملّه هحماس
 ـ یمدان این مقلّ نیرت قموفآغاز شد و بسیار گسترش یافت که از  هلـوي و  بـه امیرخسـرو د   وانت

 خواجوي کرمانی اشاره کرد و جز این چندین منظومۀ خسـرو و شـیرین یـا فرهـاد و شـیرین در     
تقلیـد از گلسـتان   ي که حکیم گنجه سروده بود در طی قرون به وجود آمـد.  ا ههمان وزن و شیو

ع از سـبک    ه هسعدي از همان روزگار نزدیک به زمان تألیف آن آغاز شد و د سـعدي  ا اثر بـه تتبـ
بعـد،   اه ـ نقـر ت تا این سنّ وجود آمدند. اره و عثمانی بهق هجود آمد که برخی از این آثار در شبو به

حمد منشی، متخلص به حکیم، از کسانی م ییعنی تا اوایل سدة چهاردهم هجري ادامه داشت. عل
از  .ق. به تألیف اثري با نام شکرستان به تقلیده 1290است که در دورة ناصرالدین شاه و در سال 

شمسی در قم بـه چـاپ رسـیده اسـت. زنـدگی و آثـار        1392گلستان دست زد. این اثر در سال 
در این مقاله به روشن کردن حوادث زنـدگی   ؛ي از ابهام قرار داشته استا هحمد منشی، در هالم یعل

، ادبی و فکري بررسی شده وي پرداخته شده است. همچنین سبک نگارش وي در سه سطح زبانی
  ا با قیاسِ آن با گلستان، اندازة پیروي وي از سعدي در تألیف شکرستان روشن شود.است ت

  پیشینۀ تحقیق-1-2
 روضـۀ « و معینـی جـوینی   »نگارسـتان «جـامی،   »بهارستان«تقلیدهاي گلستان، از مشهورترین 

 محمـودمیرزا  »سنبلسـتان «قـاآنی،   »پریشـان «وان ت یقاجار این اثر م ةو از تقلیدهاي دور »خلد
ریاض بروجردي (همدانی) و... را نـام بـرد    »گنج شایگان«کبر فراهانی، ا یعل »خارستان«قاجار، 
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که برخی از این آثار مکرر تصحیح شده و به چاپ رسیده اسـت و برخـی همچنـان در گمنـامی     
و جا دارد تحقیقاتی بیش از این درباره این مقلدان سعدي و آثار آنها صورت پذیرد. تا کنون  است
 ـ یلاتی منفرد درباره برخی از این مقلدان و سبک آنان منتشر شده است از جملـه م ـ مقا وان بـه  ت

» سایه گلستان در سنبلسـتان (معرفـی کتـاب سنبلسـتان شـیخ شـجاع گـورانی)       «مقالاتی نظیر 
(ابـویی مهریـزي،   » اي آنه ـ هانیس العاقلین ملا میرقاري گیلانی و نسخ«) و 1377ور، پ ي(مهد

تتبـع در  «با انتشار سلسله مقالاتی بـا عنـوان    1352در سال  »احمد منزوي«. ) اشاره کرد1391
به احصاي شمار قابل توجهی از این آثـار تقلیـدي دسـت زد.     »وحید«ۀ در مجلّ» گلستان سعدي

 ـ »تتبع در گلستان سعدي« از مقالات 4در شمارة  منزوي د حکـیم م ـ  م یدربارة عل  ویسـد: ن یحمـ
ویسان ن هویسد: از ادبا و سرایندگان روزگار قاجار بوده ولی تذکرن یرة او مآقاي گلچین معانی دربا«

حمد حکیم برادر صفاي اصفهانی اسـت چـه او تـا پایـان زنـدگی      م یند. او جز علا هاز او یاد نکرد
شکرستان از زن و فرزند و تجدید فراش که  ياه تیهمسري نگزید و نگارندة ما در یکی از حکا

 ـدیوگ یکرده است سخن م  حمـد م ی؛ و وي با اینکه معلمّ مشق یکی از شاهزادگان بوده میرزا عل
ص م واندت یخطاط لواسانی نیز نم رده و نگارندة مورد گفتگو حکیم ک یباشد زیرا که وي صفا تخلّ

حکیم که مولودیه فی حقیقۀ الـولاده را بـه    حمدم یتخلص داشته است؛ و از این روزگار است عل
» ق در پزشکی و قابلگی نگاشـته اسـت.   1309) گویا به سال 1313-1264(نام ناصرالدین شاه 

اي ه ـ همنزوي پیشتر نیز شبیه همین مطالـب را در کتـاب فهرسـت نسـخ     )553: 1352(منزوي، 
ود گلچـین معـانی و بـه    ش یچنانکه مشاهده م .)3582: 1349، خطی فارسی آورده است (منزوي

ا ه ـ سند اما این حدا هایی زده سکتاب شکرستان حدتبع وي احمد منزوي دربارة هویت نویسندة 
نقل کرده اسـت (ظفـري،    مجدداًنیز همین مطالب را  »الله ظفريا یول« مقرون به صواب نیست.

ص به حکـیم،  م یدر مقالۀ حاضر با بررسی مستندات، زندگی عل .)3923: 1372 حمد منشی متخلّ
و شـیوة نویسـندگی وي بـه دسـت داده     از سـبک   ود و به دنبـال آن تحلیلـی  ش یروشن م کاملاً

  ود.ش یم

  حمد منشی متخلصّ به حکیمم یعل و زندگی خاندان و تبار-2
ص به حمد منشیم یعل  ـ فرزندمیرزا محمد ، فرزند حکیم، متخلّ ، بـه سـال   کبـر خوانسـاري  ا یعل

1258 اي ه ـ م، شـش دختـر و دو پسـر بـا نـا     خوانساري کبرا یعلوي  ه.ق. در قم به دنیا آمد. جد
به واسطۀ صداي خوشی که داشت، مورد  حمد قرقیم یعلداشت.  میرزا محمدو  حمد قرقیم یعل
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اه قرار گرفت و همراه برادرش میرزا محمد به تهران آمد و به دربار راه یافت و به ش یتوجه فتحعل
ان، و برادرش در تهر حمد قرقیم یعلمدت یک سال حکومت کاشان را نیز برعهده داشت. خانۀ 

ند. وي یک سال ا هنیز باغ و عمارتی داشت کنعودلاجان، نزدیک حمام نوروزخان بوده است و در 
لذا  ؛اه رسیدش یت آرامگاه فتحعلبه منصب تولی .ه.ق 1251اه، به سال ش یپس از درگذشت فتحعل

و  کهـک به قم رفت و در کوچۀ حـرم سـاکن گردیـد و دو قریـۀ      میرزا محمدبه همراه برادرش 
و مخـارج   فتحعلـی شـاه  را به عنوان تیول به وي دادند که درآمد آن را به مصارف بقعـۀ   دهندبی

هجري قمري درگذشت و از خود دو دختر  1258در سال  حمد قرقیم یعلشخصی خود برساند. 
اه منصوب شد. بیوة ش ی، به جاي وي به تولیت بقعۀ فتحعلمیرزا محمدبه جاي گذاشت. برادرش 

 ـدرآمد و همین زن، مـادر   میرزا محمدم، به عقد عنوان زن چهار ، بهقیحمد قرم یعل د  م یعل حمـ
را که همسر نخست مـادرش   حمد حکیمم یعلاست و در واقع نام عموي درگذشتۀ  حکیم منشی

  )176-157: 1383نیز بوده است، بر وي نهادند. (فیض قمی، 
)، شاعر و .ه.ق 1317-1245( ض قمیکبر فیا یعل، با نام حمدحکیمم یعلبرادر ارشد و پدري 

ترجمـۀ  ، دیـوان اشـعار  ي نامبردار گشت و از او چند اثر به جاي مانـده اسـت، از جملـه    ا هنویسند
، انـوري  ي در شرح ابیات مشـکل دیـوان  ا هرسال، ي در علم قافیها هرسال، لهوففارسـی  

نگ، و تذکرة شعراي معاصر دارالایمان قم در سـال   یضعلـی اکبـر ف ـ  . خوشبختانه چند ج
منتشـر شـده اسـت، اطلاعـات      خاندان فـیض قمـی  ي که با عنوان ا هبا نوشتن رسال .ه.ق 1293

 کبر فیضا یعلبه دست داده است.  حمد حکیمم یعلفراوانی دربارة خاندان خود از جمله برادرش 
 ـجانشین وي شد  .ه.ق 1288بعد از درگذشت پدرشان، در سال  ـ و تولی  اه را ش ـ یت مقبـرة فتحعل

را به نیابت خود انتخاب کرد. ایـن مناصـب تـا سـال      حمد حکیمم یعلرعهده گرفت و برادرش ب
د فـیض   للـّه  ا تکبر فیض، پسرش آیا یه.ق. در خاندان آنان باقی ماند. از اخلاف عل 1305 محمـ
شمسـی)   1304(تولـد   علیرضـا فـیض  ش دکتر ا هشمسی) فقیه شهیر و نو 1329(درگذشتۀ  قمی

  .)38-31: 1390ل، گ تگرنی و صفنک: ند (ا هگاه تهران، شناخته شداستاد ممتاز دانش
ش، توانسـت در زمـان حیـات پـدرش بـا      ا یبـه واسـطۀ روابـط خـانوادگ     حمد حکـیم م یعل
بـود ازدواج کنـد. تعـداد فرزنـدان وي      اهش یفتحعلپسر  صاحبقران میرزاانمی که دختر خ هشاهزاد

و اهزاده ش ـ مخـان اي ه ـ مو دو دختر با نا محمدبه نام  دانسته نیست اما نام سه تن از آنان، پسري
اهزاده بوده است کـه  ش م، خانحمد حکیم منشیم یعلضبط شده است. فرزند ارشد اهزاده ش بی یب

  .)174: 1383درآمده است (فیض قمی،  یگیب لآقا سیدرضاي ایفرزند  آقا حسینبه همسري 
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پاسبان «خۀ کاخ گلستانِ کتاب شکرستان، بنا به شهادت ترقیمۀ نس حمد حکیم منشیم یعل
اعتضادالدوله میرزا نیز بوده است. همچنین سالیان دراز در دستگاه حکومت » لسلطنها عمقبرة شعا

حـاجی رشـیدخان   ، حاکم قم و ساوه، منشی اول بوده است. وي در خطاّطی، شـاگرد  مهدي خان
 ـگفتـۀ بـرادرش    و نقاشی بـه بود و در خط  شاعر مشهور آذر بیگدلی، نوة اخگر بیگدلی کبـر  ا یعل

شـیخ  از شـاگردان   شیخ حسنفت و در علم و ادب نیز شاگرد ر یشمار م ، از سرآمدان قم بهفیض
حمد م یعلاطّلاعی که از  آخرین .)200-197: 1393بود (فیض قمی،  مرتضی انصاري شوشتري

و علیرغم ضعفی که در زنده بوده  .ه.ق 1317در دست داریم، این است که در سال  حکیم منشی
ي کـه  ا هونگ هب ،بوده است گري مشغول نگارش و منشیش به وجود آمده بود، همچنان به ا یبینای

  ویسد:ن یدربارة وي م افضل الملک شیرازي
حمد نام که از اهـل خـط و انشـاء اسـت.     م یکبر مذکور را برادري است میرزا علا یمیرزا عل«

ات حوزة حکومتی ماهر است خط را به شیوة جدید تحریر کنـد و  واقعاً در انشاء دیوانیات و تحریر
شیرین نگارد. در عهد مرحوم محمدمهدي خان اعتضادالدوله حمـران قـم و کاشـان منشـی اول     
بوده است و این اوقات هم در دستگاه حکومتی قم مشغول انشاء است لکن در چشـم او فتـوري   

رمند نیست مگـر آن کـه از تهـران منشـی در     پیدا شده است. در قم جز او دیگر کسی منشی هن
  )117: 1396لملک، ا ل(افض» اینجا باشد که او هم هنرمندي نماید.

وي صاحب اشعاري بوده است اما متأسفانه اکنون دیوان کامل وي در دست نیست یـا اگـر    
اي نسخ خطی و چـاپی  ه تهست به رؤیت نویسندة این مقاله نرسیده است، به هرحال در فهرس

پانصـد بیـت از اشـعار وي در کتـاب      اما در حدود ؛ودش ینمحمد حکیم دیده م یري از دیوان علاث
) و نیز ابیاتی دیگـر از وي  226-199: 1393(فیض قمی،  تذکرة شعراي معاصرین دارالایمان قم

نقل شده است که ابیاتی از قصیدة وي را که در رسالۀ اخیر منـدرج   خاندان فیض قمیدر رسالۀ 
در نسخۀ چاپی به تصـحیح آقـاي میرمحمـود موسـوي      یود. ابیات بعضش یر اینجا نقل ماست د

  داراي ایراداتی بود که توسط نگارندة این سطور تصحیح شد:
  شکسته سنبل تـو اي بـدیع لعبـت چـین    
  دو چنبر است و دو حلقه دو سلسله دو کمنـد 
  مرا بسی عجب آمد همی ز تو به دو چیـز 

 ــ  ــواش بب ــد دســت و ت ــد بای ــربری   ريّ س
ه سـرِ ورا ببـري          دگر سـه بـار بـه هـر مـ

  ز لالـــه دارد بســـتر، ز ارغـــوان بـــالین     
  همه ز مشـک تتـار و همـه [ز] نافـۀ چـین     
  یکی دو زلف تو دزد است و دزد را به یقـین 
  بسی شگفت بـود از تـو ایـن خـلاف مبـین     
ــین...   ــت از پیش ــاتر اس ــر برن ــاه دیگ ــه م   ب
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ــه نگــر      ــرمنِ بنفش ــۀ او خ ــه لال ــا ب   بی
ــه    ــرین حلق ــاه عنب ــر م ب ــده اَ ــی ندی   کس
ــر   ــد ب ــر آم ــو ســروي کــو را ز اخت ــد ت   ق

ــ ــیر  ن یهم ــاه در شــب س ــد م ــد گوین   مای
  شبی است موي تو کو راست سیر اندر ماه

 ــ ــه مینــو گوینــد م   یایــد شــبن یهمــی ب
 ـ    ه یکـدیگر مگر نه موي تو در روي تـو ب

  

  بیــا بــه چهــرة او ســنبلِ دمیــده ببــین     
ــیمین     ــرِ س ــرو اخت ــر س ب ــده اَ ــی ندی   کس

ــو  ــن رخ ت ــر اســت آزی ــاهی کــو را ز عنب   م
  دگر به زین نکند ماه جـاي و نیسـت چنـین   
  مهی است روي تو کو راست جاي اندر زین
ــین   ــدین ســخن تمک ــز ب ــد هرگ ــرا نباش   م
  یکی شب سیه است و یکی بهشت بـرین... 

  

  دربارة کتاب شکرستان-3
رزا مهـدي خـان   میو به قصد انبساط خاطر  1290نخستین بار در  حمد حکیمم یعلشکرستان را 
 ـ یو مندرجات سه نسـخۀ قـدیم  ، حاکم قم و ساوه، به نگارش درآورده است اعتضادالدوله ر ایـن  ت

 ـ کتابخانۀ ملّاي اساسِ چاپ این کتاب، نسخۀ ه هکتاب یعنی نسخ د ی و نسخۀ کاخ گلسـتان، مؤی
غر امین صا یبراي میرزا عل«شکرستان را  احمد منزوياین نظر است و اینکه مرحوم مغفور استاد 

این سـخن را   احمد منزوي) دانسته است، صحیح نیست. استاد 3582: 1349(منزوي، » السلطان
 1305خواهیم گفت، اولاً مـورخ بعـد از    گفته است اما این نسخه چنان که ؟ بر اساس نسخۀ قد

اي ه ـ تسال پس از سه نسخۀ پیشین کتابت شده اسـت و ثانیـاً تفـاو    15است و لذا حدود  .ه.ق
حمد حکـیم  م یاما اعتضادالدوله میرزا مهدي خان که ممدوح عل؛ یار اساسی با نسخ دیگر داردبس

است و حکیم شکرستان را به نام وي کرده است، پسر بزرگ میرزا محمد خان سپهسالار اعظم و 
منصــب  .ه.ق 1275شــوهر فخرالملــوك دختــر بــزرگ ناصــرالدین شــاه بــوده اســت. در ســال  

ض شد و اعتضادالدوله در سال ري از گ یاشب یکشیکچ ق. این ـه 1282سوي پدرش به وي مفو.
خود این  ..قـه 1283در سال  مجدداًمنصب را به پسر چهارسالۀ خود میرزا محمد واگذار کرد اما 

ري گ ـ یاش ـب یرا بـه کشـیکچ  آ کیرزا ملم ثکیومر که. .قـه 1284منصب را بر عهده گرفت و تا 
به این شغل رسید. در سال  ..قه 1285د. بار دیگر اعتضادالدوله در ار این منصب بود هرسید، عهد

ري ایل قاجار رسید. وي مدتی حاکم ساوه گ یملقب به اعتضادالدوله شد و به ایلخان .قـ.ه 1288
حکومت هر  ..قـه 1303حاکم قم و گاهی نیز حاکم کاشان بوده است. در سال  اه تمدو زرند و 

از حکومت معزول شده به تهران آمـد. در اواسـط سـال     .ه.ق 1304چهار جا را داشت و در سال 
 1307حاکم کاشان شد و تـا سـال    .ه.ق 1306حاکم قم و ساوه گشت و در  مجدداً ..قـه 1305
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درگذشت و به جـاي   .ه.ق 1307حکومتش در آنجا ادامه داشت. اعتضادالدوله در صفر سال  .ه.ق
لایاله بود حکومت قم منصـوب شـد و در اواخـر    ا بوي پسر دومش عباس میرزا که ملقب به نای

  .)12-10: 1347ملقّب به نام پدرش اعتضادالدوله شد (بامداد،  .ه.ق 1309سال 

  اي خطی شکرستانه هنسخ-3-1
کـه ایـن کتـاب را در چهـار جـزو      است ادعا کرده  شکرستاندر دیباجۀ  حمد حکیم منشیم یعل

اسـت، اثـري از    حمد حکیمم یعلز آنها به خط خود اما در نسخ موجود که بعضی ا ؛استنگاشته 
ورد. از آنجا که خود خوشنویسی زبردست بوده است، چند نسخه از خ یها به چشم نم» جزو«این 

ي از حکایات مختلـف اسـت   ا هکتاب شکرستان در واقع مجموع. این کتاب به خط خود وي است
هزارو است و در این میان اقتباساتی از  حمد حکیمم یعلا ساخته و پرداختۀ شخص ه نکه اکثر آ
در سیر حمیـدة  «براي مثال حکایت  ؛نیز کرده است و برخی منابع دیگر تاریخ بیهقیو  یک شب

) در واقـع تلخـیص و   134-131: 1392(منشی، » خسروان باستان و شرح محامد عدل و انصاف
  .)161-150: 1385اي تاریخ بیهقی است (نک: بیهقی، ه نبازنویسی یکی از داستا
تفاوت میان و اي کتاب شکرستان با یکدیگر مشابهت تام و تمام ندارند ه ههیچکدام از نسخ
حکیم، هر چند وقت یکبار، تحریري  حمدم یسد علر ینظر م است. بها بسیار ه هبرخی از این نسخ

ا بـه  ورده است و شاید به تناسب افرادي که نسخۀ شکرسـتان ر آ ینوین از شکرستان به وجود م
رده است و ک یاده یا برخی حکایات را حذف مد یاشته، برخی از حکایات را تغییر مد یآنها تقدیم م

کـه آن را در   فزوده است. این نکته در نسخۀ کاخ گلسـتان ا یم» شکرستان«حکایات دیگري به 
(مظفرالـدین شـاه بعـدي)    ولیعهـد   مظفرالدین میرزاهجري قمري به خط خود نوشته و به  1292

 بـه هجـري قمـري و    1305قـدیم کـرده اسـت و نیـز در نسـخۀ آسـتان قـدس رضـوي کـه در          ت
  است. خوبی مشهود به صغر خان اتابک) تقدیم داشته استا ی(عل لسلطانا نامی

ه نسخۀ خطی در دست است که سه نسخه از قدیم اي ه ـ هرین نسـخ ت یاز کتاب شکرستان نُ
  خطی این کتاب داراي چنین مشخصاتی است:

 10صـفحۀ   63نستعلیق تحریري.  ۀملی ایران. خط شکست  ۀکتابخان 473  ةشمار خۀالف) نس
 نخسـت مهـر و نشـان     ۀ. در صفح1290  ۀسطري. تاریخ کتابت دوازدهم شهر جمادي الثانی سن

حکایت است. در ابتـدا   20دولت علیه ایران را دارد. این نسخه داراي دیباچه و خاتمه و   ۀکتابخان
نعمـت قـدیم     ةیست که این برآوردة دولت قـویم و پـرورد  ا هرسال«این صورت:  یادداشتی دارد به
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ص به حکیم براي انبساط خاطر و مسرّت طبع دریاذخایر خواجم یعل بزرگ و خداوند   ۀحمد متخلّ
ی افاضـل سـرمایۀ اصـل و       سترگ شرف دودمان قاجار مفخر خوانین نامدار چرخ فضـایل و مربـ

اء الملـۀ و قـوام الـدوران جنـاب جلالتمـآب اجـل اکـرم اعظـم         نسب و مروج معالی و ادب ضـی 
االله بالفتح و النصرة بر حسب امر عالی برنگاشته و مشتمل بر نوزده حکایـت و   دهای اعتضادالدوله

  همله در چهار جزو مرتّب است به تاریخ شهر جمادي الثانی سـن ج نیک دیباچه و یک خاتمه و ای
  است. حمد حکیمم ی. به احتمال زیاد این نسخه به خط شخص عل»1290

صـفحه، هـر    51نستعلیق تحریري.  ۀکتابخانۀ ملی ایران. خط شکست 417 ةنسخۀ شمارب) 
و بـه فاصـلۀ    1290به احتمال زیـاد در همـان سـال     .سطر. تاریخ کتابت ندارد 10صفحه داراي 

روایت این نسخه بسیار به نسخۀ الف شبیه و از این نظر در بـین   »الف« نهایتاً چند ماه از نسخۀ
 18ظیر است. در این نسخه نیز شکرستان به نام اعتضـادالدوله اسـت.   ن یاي شکرستان به هنسخ
کایت دارد که تمامی آنها در نسخۀ الف نیز آمده است و تحریر آن به دلایلـی نـامعلوم نـاقص    ح

  مانده است.
حکایت که یکی از آنهـا مکـرّر اسـت. خـط      31کاخ گلستان. شامل  2199 ةج) نسخۀ شمار

سطر. داراي سه مجلس نقاشی به سبک قاجار که شاید  9یا  8صفحه، هر صفحه  166تحریري. 
حمد حکیم باشد. در این نسخه نیز به مانند دو نسخۀ پیشین، کتاب شکرسـتان بـه   م یاز خود عل

حمد حکیم و براي تقدیم به مظفرالدین میـرزا ولیعهـد   م یلنام اعتضادالدوله است. به خط خود ع
  .1293تحریر شده است. تاریخ تقدیم ربیع الثانی 

  حمد حکیم در شکرستان و روابط وي با معاصرانشم یچهرة عل-3-2
  حمد منشی متخلص به حکیم دربارة خود اظهار کرده استم یمطالبی که عل -3-2-1
ش که در آثار خود بسیار به خـانوادة خـود اشـاره کـرده اسـت و      حمد حکیم، برخلاف برادرم یعل

 یـک از اعضـاي   بـه صـراحت از هـیچ   زندگی اعضاي خاندان خود را به تفصیل بیان کرده است، 
خاندان خود نامی نبرده است و همین یکی از عوامل مبهم ماندن اصل و نسب و زنـدگی وي در  

ي را برعهـده داشـته   ا هه آموزگاري شـاهزاد گذشته بوده است. وي در شکرستان خطاّطی است ک
پدرش ازدواج کـرده و چنـد سـال بعـد تجدیـد       ند به اصرارک یادعا م ،)58: 1392است (منشی، 

-113در طبابت و علاج بیماران معلومـاتی دارد (همـان:    ،)113-105فراش کرده است (همان: 
)، بـه پـایمردي منشـی    174-173با تقلید کورکورانه از اروپاییان مخـالف اسـت (همـان:     ،)115
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ي در مـدح وي  ا هبه حضور ناصـرالدین شـاه رسـیده و قصـید     ،لدولها نان امیخ یحضور، یعنی عل
.ق. در تهران حضـور داشـته اسـت (همـان:     ه 1273خوانده است. در سال فتح هرات یعنی سال 

، مقامـه  »گلسـتان «بـه ماننـد   » شکرستان«البته چنانکه در ادامه خواهد آمد نوع ادبی  .)134
حمد منشی است که با خیـالپردازي و  م یشخصِ عل است و قهرمان کتاب شکرستان و راوي آن،

وري این حکایات را برساخته است لذا بسیاري از وقایعِ درج شده در شکرستان ظاهراً واقعی آ نزبا
  نیستند.

  حمد حکیم با معاصرانش از خلال کتاب شکرستانم یروابط عل-3-2-2
کیم در کتاب خود شکرستان از برخی از معاصرین خود نام برده است کـه برخـی از   حمد حم یعل

  وان شناسایی کرد.ت یرا م اما برخی دیگر ؛ده نیستندش هشناختآنان 

  ان اعتضادالدولهخ يمیرزا مهد
) و چنانکـه پـیش از   46: 1392ست (منشی، ا هکه حکیم کتاب خود شکرستان را به نام وي ساخت

  ست.ا  همشغول بودا به خدمت وي به عنوان منشی اول ه لم سااین گفتیم حکی

  ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله
» نکویی و مردمیـت و اخـلاق سـتودة یکـی از ملکزادگـان     « ةحکایتی دربارحکیم در شکرستان 

را همـدم و دوسـت وي خوانـده اسـت کـه تضـریب        ) آورده است و خود67-63: 1392(منشی، 
ي ا ه) و در پایان و در قطع64-63طۀ این دو تن را به هم بزند (همان: دشمنان نتوانسته است راب

رجـال قاجـار    با بررسی .)67معرفی کرده است (همان: » ابوالفتح میرزا«زاده را  دوبیتی، آن ملک
حمد حکیم بوده اسـت و آن،  م یابیم یکی از آنان معاصر علی یند درما هکه نام ابوالفتح میرزا داشت

و داماد ناصـرالدین شـاه و شـوهر     لسلطنها م، پسرِ سلطان مراد میرزاحسامؤیدالدوله ابوالفتح میرزا
 1293حاکمِ اصـفهان و در   ..قه 1288حاکم یزد و در  ..قه 1287بوده است. وي در  افسرالدوله

 1298در این منصب بود و در سـال   ..قه 1299به نیابت از پدرش حاکم کردستان شد و تا  ..قه
بـه   ..قه 1310حاکم زنجان و گیلان بود و در شعبان  اه تمده مؤیدالدوله شد. وي ملقّب ب ..قه

 .ه.ق 1330حـاکم فـارس شـد و در سـال      ..قه 1325حکومت خراسان منصوب شـد. در سـال   
نـد (بامـداد،   ا هدرگذشت و در قم در مقبرة محمدشاه مدفون شد. وي را به دانشمندي وصف کـرد 
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1347 :51-53(.  

  لدولها نعلی خان امی
اختصاص داده است  علی خان امین الدولهرا به توصیف فضایل  شکرستانیکی از حکایات کوتاه 

 ناصرالدین شـاه ، به حضور قمو گفته است که به پایمردي وي، به هنگام سفر ناصرالدین شاه به 
 تألیف این حکایـت مربـوط بـه زمـانی     ست. البتها  هوي خواندرسیده است و قصیدة خود را براي 

داشته و هنوز به لقب امین الملک و امین الدوله ملقبّ نشـده   منشی حضور، لقبِ علی خانکه است 
  بود.

فرزند محمد خان سینگی مجـدالملک بـود.    ،.ق.)ه 1322-1260لدوله (ا نمیرزا علی خان امی
سالگی به همـراه پـدرش، بـه     15ال بود که به خدمت وزارت رسائل رسید و در سن س مبسیار ک
علّت خـط   دستور داد که بهشاه  ناصرالدین .ق.ه 1278ریتی به عثمانی (بغداد) رفت. در سال مأمو

. از خوش، در سفر و حضر ملتزم خدمت باشد. یک سال بعد به نیابـت اول وزارت خارجـه رسـید   
اي دولتی (پست) به ه هچاپارخان ..قه 1288داشت. در » منشی حضور«لقب  ..قه 1290تا  1283

لدوله یافت. در سـال  ا نلقب امی ..قه 1299لملک و در ا نلقب امی ..قه 1290د. در وي سپرده ش
از ایـن سـمت عـزل شـد      ..قه 1316اه رسید و در ش نبه صدارت عظماي مظفرالدی ..قه 1315

لبـان و پیشـروان   ط حلدولـه را از جملـۀ اصـلا   ا نلشعراء بهار امیا کمل .)356-354: 1347(بامداد، 
ویسی ن هستعلیق) و طرز سادن هلخط جدید (شکستا ملدوله در ایجاد رسا ناند. امید یتجدد و آزادي م

  .الدوله) (لغتنامۀ دهخدا، ذیل امین از سرآمدان زمان خود بوده است

  لسلطانا نامی
ي دیگـر از آن  ا هنسـخ  ..قه 1305سال بعد از تألیف اولیۀ شکرستان، در سـال   15حکیم، حدود 

ود. وي در ش یدر کتابخانۀ آستان قدس رضوي نگهداري م 4873ارة ترتیب داده که اینک به شم
که در بالا به آن اشاره شد، تغییر داده و آن  لدوله راا ناین نسخه حکایت مربوط به علی خان امی

صغر خان) کرده است. این امر، با توجـه بـه دشـمنی فـراوان میـانِ      ا یلسلطان (علا نرا به نام امی
حمد منشی نیـز بـه   م یهد که علد یو نشان م لدوله بسیار حائز اهمیت استا نلسلطان و امیا نامی

رده با اقداماتی نظیـر  ک یده است و سعی مش یتناسبِ قدرت گرفتن برخی از افراد به آنان مایل م
لدولـه، بـراي خـود    ا نلسلطان در آثارش و حـذف نـامِ رقیـب وي یعنـی امـی     ا نگنجاندنِ مدحِ امی
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  .)80: 1392رد (منشی، محبوبیت و موقعیت بخ
) صدراعظم مشهور دورة ..قه 1325-1274لسلطان (ا نمیرزا علی اصغر خان اتابک اعظم امی
 بـه وسـیلۀ   وسـیه و انگلـیس شـهرت داشـت و عاقبـت     قاجار اسـت کـه بـه سرسـپردگی بـه ر     

اه را ش ـ یاه و محمـدعل ش ـ ناه، مظفرالـدی ش نواهان ترور شد. وي صدراعظمی ناصرالدیخ همشروط
  ه داشت.برعهد

  دیگر اشخاص ناشناس
: 1392آقا مصطفی تاجرِ یزدي که حکیم او را به دلیل امساکش نکوهش کـرده اسـت (منشـی،    

)، 142)، میرزا سهاي شاعر که حکیم وي را به پستی طبع وصـف کـرده اسـت (همـان:     85-89
  ).161میرزا آقاخان پسر میرزا حبیب االله قمی (همان: 

  ایسۀ آن با گلستان سعديسبک کتاب شکرستان و مق -3-3
پیش از او نیز،  .)127: 1389را مقامه دانسته است (بهار، » گلستان«نوع ادبی  »محمدتقی بهار«
و  »محمد معین«) و همچنین 709: 1364چنین نظري داشته است (متینی،  »عبدالعظیم قریب«
عبـارت اسـت از   «مـه  و مقا ).711ند (همان: ا هدانست» مقامات«نیز گلستان را  »حسین خطیبی«
 ایی کوتاه و مستقل که نویسنده در تمام آنها راوي معین و شخص مشخص واحـدي را در ه هقص

اي خـود ماجراهـاي   ه ـ هند بدین ترتیب که نویسنده در همـۀ قص ـ ک یحالات گوناگون توصیف م
هد که این شخص نقـشِ  د یگوناگونی را به شخصی موهوم و مفروض ولی با نام معین نسبت م

در مقامـات، معمـولاً یـک راوي و     .)713همان: » (اي مختلف او را به عهده دارده هان قصقهرم
و در گلستانِ سعدي در بسیاري از حکایات، این راوي و قهرمان یکـی   یک قهرمان حضور دارند

گلسـتانِ  خـوبی بـه ایـن رازِ     ، بـه متخلص به حکیم ،حمد منشیم ییعنی خود سعدي. عل ؛است
بـراي مثـال،    ؛ندا هاست، رازي که بسیاري دیگر از مقلّدین سعدي آن را درنیافتآگاه بوده  سعدي

ابیم که به قصد پیروي ی یجامی را بررسی کنیم، درم »بهارستانِ«اگر مشهورترینِ تقلید گلستان، 
ماننـد گلسـتان بـه هشـت بخـش       بـه گذاشـته و آن را   »بهارستان«از سعدي، نام کتاب خود را 

حـال   ان و شـرحِ ي از حکایات پیشـینی ا هاما بهارستانِ وي جز مجموع ؛ه است(روضه) تقسیم کرد
ود، چه رسد به اینکه ش یي که هیچ قهرمانِ ثابتی در حکایات آن دیده نما هگون نیست بهشعرا و... 

ا  ؛)122-24: 1371قهرمان یا راوي خود عبدالرحمن جامی باشد (نـک: جـامی،     ـ امـ د  م یعل حمـ
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 به پیروي دقیق از گلستان سعدي پرداخته و ضمن آوردنِ حکایاتی مربـوط بـه  شکرستان حکیم در 
پیشینیان، در بسیاري از حکایات خود به عنوان راوي یا قهرمان حضور دارد و همین امـر موجـب   
شده است ساختارِ کتاب وي، بیشتر از آنچه بهارستانِ جامی است، یادآورِ ساختارِ گلستانِ سـعدي  

  باشد.
شی از خصایص سبکی شکرستان در سه سطح زبانی، ادبی و فکري بررسی و با در ادامه بخ

  ود.ش یگلستان سعدي مقایسه م

  مختصات زبانی-3-3-1
  حذف افعال به قرینه

گلستان رفتـه اسـت.    افعال به قرینه لفظی، به راهحمد حکیم در شکرستان در زمینه حذف م یعل
شم معمول بوده لیکن رسم جاري بر آن بوده است حذف افعال به قرینه از قرن ش«بهار  ۀبه گفت

و سـعدي هـم بـر ایـن سـنّت       ا حذفه هکه فعل را در جملۀ نخستین اثبات کنند و در دیگر جمل
  ایی از کتاب شکرستان:ه هاینک نمون .)136: 1389(بهار، » جاري رفته است

: 1392ی، (منش» نّتظ ینّت است و قسمتی بم یاز شکرستان حکمتش هر کس را نعمتی ب«
(همـان:  » به زهد و مکارم اخلاق ستودة آفاق بود و فواید اقبالش متضمن حکمت اشـراق « ،)41
ر از نخل باسق داشت ت نقدي موزو« ،)57(همان: » بابِ عنایت فراز دیدم و درِ رحمت باز« ،)50

» نعاز صحبتش ممنوع بـودم و بـه خیـالی ازو قـا    « ،)59(همان: » ر از دلِ عاشقت گو دهانی تن
هم شمعِ بزم بود و هـم مـرد   « ،)61(همان: » خلاف حکمت است و کمال نقمت« ،)60(همان: 

ناهیدي در نقاب بـود  « ،)64(همان: » خردمند و عاقل بود و دوستدارِ افاضل« ،)63(همان: » رزم
  .)79(همان: » دیناري در کار نداشت و مقداري در انبار« ،)70(همان: » و خورشیدي در حجاب

  عربی لغات
 ـ م یعل ي کـه  ا هحمد منشی در این امر در قیاس با گلستان سعدي راه افراط پیموده است بـه گون

ردن ک یود. در معنش یو چند نمونه ذکر م لغات دشخوار عربی فراوانی به این کتاب راه یافته است
 ادهاسـتف  لغتنامـۀ دهخـدا  و  »آذرتاش آذرنوش«تألیف  فارسی-فرهنگ معاصر عربیلغات از این 

تنمیق (نیکو نوشتن کتاب را و آراسـتن بـه    ،)190آراسته) (همان:اده و د تشده است: موشحّ (زین
و نقمـت (آزار و عقوبـت    ،)192رستی) (همـان:  پ تانی شهور تشبَق (شهو ،)191کتابت) (همان: 
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ان: کردن) (هم تدمیر (هلاك ،راقت (ریختنِ مایع)ا ،آمدن) هوش افاقت (به ،)194شکنجه) (همان: 
ضـراعت (خـواري، پسـتی)     ،)204سـتر) (همـان:   ب مضجیع (ه ـ ،شدن)سترب ممضاجعت (ه ،)194

  ).207(همان: 

  اي گلستانه هتقلیدهاي دیگر از اسلوب جمل
  ود:ش یحمد حکیم پرداخته مم یایی از گلستان سعدي و شکرستان عله هدر این بخش به ذکر نمون

 ،)60: 1387سعدي، » (وهی به دست آورده بودند.به حکم آنکه ملاذي منیع از قلۀ ک«گلستان: 
  .)162(همان: » به حکمِ آنکه هر آن دشمنی که با وي احسان کنی دوست گردد«

به حکم آنکه خردمند و عاقل « ،)60: 1392(منشی، » به حکم آنکه شنیده بودم«شکرستان: 
  .)64(همان: » بود و دوستدارِ افاضل

 ،)90: 1387(سـعدي،  » صر دورب یباخبر در حضور و نزدیکان ب گفتم سبحان االله! دورانِ«گلستان: 
گفت سبحان االله! با هزار پاي که داشت چون اجلش فرارسـید از بـی دسـت و پـایی نتوانسـت      «

  .)119(همان: » گریخت
  .)118: 1392(منشی، » گفتم: سبحان االله! غایت جهلش بین و خفّت عقل«شکرستان: 

(سـعدي،  » در ترازوي عقل من وزنِ آن سـخن نـدارد...   چندین سخن که بگفتی«گلستان: 
1387 :137(.  

  .)87: 1392(منشی، » این جمله که گفتی در ترازوي خیالِ من آن وزن ندارد که...«شکرستان: 

  مختصات ادبی-3-3-2
  روش تسجیع در سطح کلام

است (براي  یرترین ویژگی ادبی شکرستانگ مرین و چشت ماي تسجیع، مهه شاستفاده از انواع رو
). بـه گفتـۀ محمـدتقی بهـار، سـعدي      40: 1386اي تسجیع در سطح کلام نک: شمیسا، ه شرو
ند چون نانی به جـانی... و گـاهی   ک یورد و آن از دو سجع تجاوز نمآ یاسجاع را در مزدوجات م«

ردازد سجع از دو تا سه بیش معمول او نیست و گاهی تا چهار سـجع  پ یازي مس ههم که به قرین
  ا در شکرستان:ه عا و سجه يازس هایی از اینگونه قرینه هنمون .)145: 1389(بهار، » وردآ یم

 ،)40: 1392(منشـی،  » شکرستان درجی است از دراري شاهوار و برجی است از کواکبِ تابدار«
دایرة تقوایش چون حوزة تدریس « ،)46همان: » (سلالۀ خواقینِ عظام و نقاوة خوانینِ بااحتشام«

» پاي گریز بایـد نـه دسـت سـتیز    « ،)50(همان: » ع و مایۀ تحقیقش چون پایۀ تنمیق رفیعوسی
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بـابِ عنایـت بـاز    « ،)57(همان: » بر خلافم تحمل نمود و در هلاکم تأمل فرمود« ،)54(همان: 
» منشی حضور را با حقیـر سـابقۀ عنـایتی بـود و نظـرِ محبتـی      « ،(همان)» دیدم و درِ رحمت باز

گنجِ مقصودم در بر بود و کنُجِ فراغت « ،)86(همان: » انیسِ جلوتم و رفیقِ خلوت« ،)81(همان: 
  .)105(همان: » اسیر حاجات نبودم و دستگیرِ اخراجات« و )95(همان: » میسر

  رعایت آهنگ کلمات
آهنگ ترکیبات طوري است که غالباً و «بهار دربارة رعایت آهنگ کلمات در گلستان گفته است: 

(بهـار،  » یـد آ یاي تمام از کار بیرون مه عیاناً با پس و پیش کردنِ بعض کلمات و افعال، مصرااح
به «سپس با آوردن حکایتی از گلستان، کلمات موزونِ آن را چنین برشمرده است:  .)128: 1389

ر زورقی...در پی ما غرق شد؛ به گردابی درافتادند؛ از بزرگان گفـت ملـّاح؛ بگی ـ   کشتی در نشسته؛
این هر دوان را؛ هر یکی پنجاه دینارت دهم؛ ملاّح در آب افتاد؛ تا یکی را برهانید...؛ گفتم... بقیت 
عمرش نمانده بود؛ ... ملاح بخندید و گفت؛ میل خاطر به رهانیـدن ایـن بیشـتر...؛ و او مـرا بـر      

اشـته شـده   در این شواهد تا آخر هرجـا نقطـه گذ  «). توضیح اینکه 129(همان: » شتري نشانده.
ود یا به کم ش یي، مصراعی تمام ما هاست علامت آن است که با افزودن یک یا دو حرف یا کلم

زورقی اندر پی ما غرق شد؛ یا: به گردابی درافتادند با هم؛ یا: تا یکی را برهانید به  لیقبکردن، از 
  .(همان)» جهد؛ یا گفتم مگر بقیت عمرش نمانده بود الی آخر

ص به حکیم، به روشنی هویداست و به نظر م یشکرستانِ عل این ویژگی در حمد منشی متخلّ
سد او با دقّت در سبک گلستان، این نکته را دریافته و از آن به وسعت در نگارشِ شکرستان ر یم

ي که بسیاري از جملات شکرستان داراي وزن عروضی است یا اینکـه  ا هبهره برده است، به گون
 ـ  یدآ یي، مصراعی کامل از آن به دست ما هیک حرف یا کلم با کاستن و افزودنِ اي ه ـ هکـه نمون

هندة ایـن اسـت کـه بـا فـرضِ      د ناست. در این شواهد، علامت ({}) نشا مسئلهزیر شاهد این 
هندة این است کـه بـا   د نود و علامت ([]) نشاش یي، کلام موزون ما هافزودنِ چنین حرف یا کلم

  اهد بود:کاستنِ حرف، کلام موزون خو
{ا}ت خداوندي را« خلقت انسان « ،نل ع) فاعلاتن فعلاتن ف41: 1392(منشی،  »شکر و منّ

حلاوت توحید {است} و لذّت « ،نل عن فاعلاتن فل ع) فاعلاتن ف42(همان:  »را خلعت امکان داد
 ـ ع(همان) مفاعلن فعلاتن مفاعلن ف ـ »تسبیح  )44(همـان:   »درود و آفـرین بـر آن روانـان   « ،نل

 ،ن فعلـن ل عن فعلن فل ع) ف45(همان:  »جمشید جوان خورشید شهان« ،مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل
(همـان) فـاعلاتن    »قطبِ گـردونِ شـهامت  « ،) مفتعلن مفتعلن46(همان:  »روشنیِ دیدة مجد«
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یکی از هزار است « ،) مفتعلن مفتعلن فاعلن48(همان:  »پیرزنی مظلمه پیشِ ملک...« ،فاعلاتن
 »ي را بـه تعلـیمِ خـط   ا هملکـزاد « ،) فعولن فعولن فعولن فعـولن 58(همان:  »خروار ] ز[ا و مشتی

) مفـاعلن  59(همـان:   »حکایتی گفتند و سعایت{ي} کردند« ،(همان) فعولن فعولن فعولن فعل
) مفـاعلن فعلاتـن مفـاعلن    60(همـان:   »اوباشِ قلراول و فـرّاش  اجامرِ« ،نل عفعلاتن مفاعلن ف

  ن.ل ع) مفاعلن فعلاتن مفاعلن ف63(همان:  »ه چالش {او} با دلِ تهمتن بودبه گا« ،نل عف

  تناسب نظم و نثر
لطف اشعارِ او گذشته از خـوبی خـود   «وید: گ یبهار دربارة مراعات تناسب نظم و نثر در گلستان م

 شعر این است که در هر مورد از دو الی سه بیت بیشتر نیاورده مگر آنکـه بعـد از قطعـۀ فارسـی    
بیتی تازي نهاده و بعد از بیت تازي باز قطعۀ فارسی جـاي داده و ماننـد خـط و خـال و غـازه و      
وسمه و جعد و طرهّ صورت هر حکایت را به نثر و نظم چنان آراسته است که هیچ یک نپـذیرد ز  

در گلستان بیش از هزار بیت فارسـی آمـده اسـت و ابیـات      .)128: 1389(بهار، » یکدگر نقصان
 بنـابراین ؛ کرستان که حجمی بسیار کمتر از گلستان دارد، بیش از دویست بیـت اسـت  فارسی ش

تناسب میان نظم و نثر در شکرستان تقریباً به اندازة گلستان رعایت شده است جـز اینکـه تنـوع    
% از ابیـات  29کاربرد ابیات در شکرستان کمتر از گلسـتان اسـت. نیـز در شکرسـتان در حـدود      

  رباعی است. فارسی، داراي وزنِ

  مختصات فکري -3-3-3
  اي اخلاقیه شبر ارز دیتأک
 )،50- 48: 1392(منشـی،   »رسـیدگی بـه حـال مظلومـان    «ایی نظیـر  ه شحمد منشی بر ارزم یعل
 »وایانن ییاري ب«)، 165(همان:  »اشتند هنگاادب «، »عدل و انصاف«، »سخاوت و بخشندگی«

 »شـجاعت « ،)94-89(همـان:   »تبذیر و اسـراف  نگرفتن و خودداري از رشوه« ،)67-63(همان: 
 نـد ک یدارد و به همین دلیل به آیات و روایات بسیاري استشـهاد م ـ  دیتأک) و... 117-116(همان:

  .)23همان: (

  هزل و هجو و طنز
از نسـخۀ چـاپی ایـن     »ما یحکایت س«جمله وان یافت از ت یدر شکرستان حکایات هجوآمیزي م

اسـت کـه البتـه    » میرزا سـهاي شـاعر  «همین کتاب که در هجو  از »م25حکایت «کتاب و نیز 
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میـز  آ لحمد منشی بوده است. نیز برخی از حکایات هزم یروشن نشد کدام میرزا سها موردنظر عل
در نسـخۀ چـاپی    » و... 16، 15، 9، 7، 4، 2« ايه ـ تود نظیـر حکای ـ ش ـ یدر شکرستان یافته م ـ

نقد «حاوي نکات انتقادي است و مضامینی نظیر اي شکرستان نیز ه تشکرستان. برخی از حکای
نقد ترس و «، )12(حکایت  »مذمت امساك« ،)24، 20، 13، 8، 6اي ه ت(حکای »ملع یعلماي ب

) را در خـود دارد.  19(حکایـت   »گـرفتن  مـذمت رشـوه  « و )18(حکایـت   »قاجار زبونی سپاهیانِ
تصویري هرچند مختصـر از وضـعیت    ایی است کهه بکه کتابِ شکرستان، یکی از کتا يا هگون به

  هد.د یدست م ایران در دورة ناصرالدین شاه به اجتماعی
گلســتان هرچنــد در «ویــد: گ یبهــار دربــارة رعایــت نزاکــت و ادب در گلســتان ســعدي مــ

ار و ظاري و شورانگیزي و لطیفه گفتن و خواننده را از ملالت و کسالت بیرون بردن، جاحک نشیری
در باب عشق و جوانی که گاهی تند رفته است، اما باز با برداشتی که او کرده تعمدي دارد، خاصه 

در  حمد منشـی م یاما عل ؛)134: 1389(بهار، » است رعایت ادب و نزاکت را به حد اعلی رسانیده
  شکرستان گاهی به ترك ادبِ مرسوم دست زده است.

  مدح اشراف قاجار
یح خاطر اعتضادالدوله محمدمهـدي خـان نوشـته    شکرستان چنانکه گفته شد در اصل جهت تفر

خواجۀ بزرگ و خداوندگارِ سترگ، سلالۀ خواقین عظام و «شده است. حکیم از وي با القابی نظیر 
ند و مؤخره را نیز به نام وي پرداخته است و در حکایـت شـماره   ک ییاد م» نقاوة خوانینِ بااحتشام

بهرام عصر «ند. ناصرالدین شاه را ک یه عدالت یاد مدة این کتاب نیز، از وي بش پاز نسخۀ چا 25
) و چنانکـه گفتـه شـد    46-45: 1392(منشی،  .امدن یم» خورشید شهانقاآن دهر جمشید جوان 

  لسلطان در شکرستان آورده است.ا نلدوله، مؤیدالدوله و امیا نحکایاتی در مدحِ امی

    هنتیج
د حکـیم، نویس ـ  م یدر این مقاله روشن شد که عل ندة شکرسـتان، بـرخلاف آنچـه بعضـی از     حمـ

 ندارد، بلکه »حمد حکیم اصفهانیم یعل«و  »حمد صفام یعل«ارتباطی با ند، ا همحقّقان حدس زد
د م یعل«وي  بوده است و جد اهش یمتولّی آرامگاه فتحعل »حمد پسرِ میرزا محمدم یعل«وي   حمـ

اه بـوده اسـت و خـود وي بـه     ش ین فتحعلنیز در زمرة شاعران و درباریا حذف،»قرقی خوانساري
سـت و روابـط   ا  هذرانـد گ یاه روزگـار م ـ ش ـ ندر عصر ناصرالدی ،عنوان منشی اول در حکومت قم



 تار
جلۀّ
م

ی
یخ ادب

ت (
ا

اره 
 شم
هم،
وازد
رة د
دو

2( 
 و شیوة وي در تقلید گلستان سعديمحمد منشی زندگی و آثار علی

 ٤٩  

سـت  ا هداشت »مویدالدوله«و  »لدولها نان امیخ یعل«ي با برخی رجل مهم آن عصر نظیر ا هدوستان
 حمد حکیم،م یاب دریافتیم که علست. با بررسی متن کتا ه.ق. در قید حیات بوده 1317و تا سال 
اي پیشینیان بـدل نکـرده اسـت،    ه بده در کتاش لي از حکایات نقا هخود را به مجموع شکرستان

نجـد، قهرمـانی ثابـت بـراي اکثـر      گ یم ـ» مقامات«سعدي که در ژانر  گلستانِبلکه به پیروي از 
د حکـیم  م یعلحکایات خود انتخاب کرده است، قهرمانی که شخصِ  سـت، همانگونـه کـه    ا حمـ

 را  شکرستان، شخصِ سعدي است. با اینکه قصد داشته است گلستانقهرمانِ بسیاري از حکایات
ي مختلـف، چنـد   اه ـ لسـا کند، هرگز موفق به این کار نشده است بلکـه در   فیتألدر چهار جزو 
ایی با ه توا تفاه توجود آورده است که از نظر تعداد حکایات و نام شخصی کتاب بهین تحریر از ا

قرار داده  شکرستانکتاب  فیتألي براي ا هرا بهان» اعتضادالدوله«یکدیگر دارند. حکیم سرگرمی 
و » رعایت آهنگ کلمات«، »ازيس هسجع و قرین«است و از » انشایی ادبی«است که مصداقی از 

اي ه ـ یژگ ـتقلیدها از وی برخی«و  »کارگیري لغات عربی به«، »وزونم هکارگیري عباراتی نیم به«
کوشیده است. با بررسی وجوه زبـانی،   کردن نثر خود بیشتر ادبیدر هرچه » زبانی گلستان سعدي
ص شد و م ـشکرستانادبی و فکري اثرِ او،   ـ ی، بسیاري از خصایص سبکی این کتاب مشخّ وان ت

  حمد حکیم در درك سبک گلستان سعدي و تقلید از آن موفق بوده است.م یگفت که عل

  خذمنابع و مآ
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، تصحیح میرمحمود موسوي، مجلـۀ میـراث شـهاب، شـمارة     »خاندان فیض قمی) «1383کبر (ا یفیض قمی، عل −
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، تصـحیح احمـد   شکرستان بر اساس هفت نسخۀ خطـی ) 1392حمد متخلص به حکـیم ( م یمنشی، عل −

  ر اسلامی.بهنامی، قم، مجمع ذخای
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Abstract  
 

The Significance of Ali Mohammad Monshi’s Stylistic 
Imitation from Saadi’s Golestan in Monshi’s Life and Works 

 
Ahmad Behnami* 

 

Lots of literary compositions have been influenced by Saadi’s 
Golestan. Many writers have no reservations about directly imitating 
some stylistic aspects of Golestan in their own literary works. In 
Shekarestan, Ali Mohammad Monshi (with the literary pseudonym 
“Hakim) proves to be such a writer. Nothing of substance is known 
about his personal life. Through surveying previous scholarly studies 
and some pertinent sources survived from the Qajar Era, the present 
article gives a clearer picture of Monshi’s personal life. Furthermore, it 
focuses on the imitative significance of his literary style and content 
and identifies the instances where the stylistic aspects of Saadi’s 
Golestan are clearly imitated in Monshi’s poetry.  
 
Keywords: Shekarestan, Ali Mohammad Monshi, Golestan, Ali Akbar 
Feyz, Saadi 
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